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 الف: وضع طبيعي

هابز در تحليلي روانشناسانه از انسان معتقد است كه حركتهايي كوچك درون انسان 

وجود دارند كه پيش از حركتهاي ارادي انسان مانند سخن گفتن راه رفتن و ديگر 

ت محدود و اولية حركت در درون بدن حركتهاي ارادي مشابه وجود دارند، اين مقدما

آدمي، قبل از آنكه در عمل راه رفتن، سخن گفتن، زدن و ديگر اعمال مشهود آشكار 

اگر اين كوشش معطوف به چيزي است كه  1«شوند.شوند، عموماً كوشش خوانده مي

شود و وقتي در جهت گريز از چيزي باشد خواهش يا ميل خوانده ميمحرك آن مي

دهد كه عشق و نفرت ناشي از همين ميلي يا ري هابز در ادامه شرح ميباشد بيزا

بيزاري مي باشد همچنين اميد و بيم نيز اسامي ديگر مي باشد كه ميل و بيزاري به آنها 

بخشد. بر اساس همين نظر، هابز خوب و بد را نيز بر مبناي ميلي تعريف معنا مي

معني آنست كه به آن ميلي دارد و در  داند بهكند. اگر انسان چيزي را خوب ميمي

صورتي كه آن را بد نيامد، به اين معناست كه بدان ميلي زاده، يا به عبارت ديگر از آن 

توان گفت هابز مدعي است كه ارزشهايي مثل خوب و بد بيزار است. با اين وصف مي

ت توان گفت صفت خوبي كه ما به چيزي نسبذهني و نسبي مي باشند و ديگر نمي

بنابراين، اختلاف نظر درباره ارزشها، همان اختلاف »دهيم در ذات آن چيز است. مي

توان انتظار داشت كه مردم درباره اينكه برخي هاست. ]و[ البته مينظر درباره سليقه

اين  2«چيزها به نظرشان خوب و برخي چيزها بر آيد با هم اختلاف عقيده داشته باشند.
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رسد توسط چيزي كه براي فردي كاملاً خوب به نظر مياختلاف تا حدي است كه 

 ديگري به تعريف شود. 

ابز كند. هبيان اين مقدمه به درك بهتر وضع طبيعي تبيين شده بوسيله هابز كمك مي

ر آن دنها آدر فصلي از لوياتان كه در باب وضع طبيعي آدميان و سعادت يا تيره روزي 

 حكم گويد آدميان بركند. او ميري آغاز ميوضع نگاشته است بحث خود را با براب

 واقعاً  ت كهطبيعت در تواناييهاي بدل و ذهني با هم برابرند. معناي گفته او اين نيس

وي هم خواهد بگويد رهمه به يك اندازه از نيروي بدني و ذهني برخوردارند، بلكه مي

ز اكساني كه  شود.رفته كاستيهاي آدمي از يك وجه با ديگر خصوصياتش جبران مي

ق ترها فائتوانند بر قويتر هستند به كمك دسيسه و نيرنگ مينظر قواي جسمي ضعيف

 كند. ك ميانديشي و تدبير كمشوند و تجربه همه انسانها را در كارهايشان براي چاره

هاي انسانها در نهايت به اين برابري انسانها بخاطر وجود خصلتهاي خودخواهانه و انگيزه

از همين برابري آدميان در »شود. هابز معتقد است: يرقابل تحمل منجر ميوضعي غ

شود. و بنابراين اگر توانايي، برابري در اميد و انتظار براي دستيابي به اهداف ناشي مي

مند شوند، دشمن دو كس خواهان چيز واحدي باشند كه نتوانند هر دو از آن بهره

ه هدف خويش )كه اصولاً صيانت ذات و گاه نيز يكديگر مي گردند و در راه دستيابي ب

  1كوشند تا يكديگر را از ميان بردارند يا منقاد خويش سازند.صرفاً كسب لذت است( مي

ترين كاري كه هر كسي مي تواند بكند آنست كه براي گريز از ترس در اين وضع معقول

طريق زور يا تزوير بر و تامين امنيت خود از ديگران پيش بگيرد، يعني هر كس بايد از 
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بيابد، تا وقتي كه هيچ قدرتي براي به « تواند سلطه و سروريهمه آدميان تا آنجا كه مي

خط انداختن او وجود نداشته باشد. از نظر هابز انسانها براي حفظ و حيات از خود مجاز 

 باشند. زيرا همانگونه كه در گفته شرهابز يك اصل محوري در فلسفهبه اين كار مي

باشد توضيح دهنده رفتار مي« حق طبيعي»دهد و آن اصل كه اخلاق خود ارائه مي

باشد. حق طبيعي انسان را به حفظ خود و پيروي از آدميان در وضع طبيعي مي

 كند.خواهشهاي هدايت مي

ين اتند وقتي انسانها در پي صيانت از خويش و پيروي از اميال و خواهشهاي خود هس

نها آكه  انجامد، همچنين چون قدرتي در كار نيسترس از ديگران ميامر به رقابت و ت

م هبا  را در حال ترس و احترام كامل  نيست به هم نگه دارد از مصاحبت و معاشرت

 آيد كه هر كسباشند. اين شرايط به ادعاي هابز به خاطر اين پيش ميناراحت مي

نهد و يمود كه خود او بر خود خواهد دوستش براي او همان ارج و قدري را قائل شمي

 آيد.رنجد و در صدد انتقام بر ميشمرند مياگر ببينيد او را خوار مي

هابز معتقدات كه سه علت اصلي در نهادان نها براي كشمكش و منازعه وجود دارد. اين 

باشد. رقابت براي كسب سود بيشتر سه علت رقابت، ترس و طب عزت و افتخار مي

آيد و طلب افتخار موجب تعدي به ديگران راي كسب امنيت بوجود ميباشد، ترس بمي

گيرد كه تا زماني كه ما آدميان بدون قدرتي گردد. از اينجاست كه وي نتيجه ميمي

عمومي به سر برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعي قرار دادند كه جنگ 

  1است. شود؛ و چنين جنگي جنگ همه بر ضد همهخوانده مي
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